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  Abstract 
Background and Aim: The world we live in is always changing, and it is essential to identify the mechanisms of these 
changes. Neoliberalism, not only as a school of thought, but also as the new intellectual logic of the capitalist system, 
has affected and transformed the lived areas of human life. The current research was conducted with the aim of 
investigating the social and political consequences of the dominance of neoliberalism on human life, relying on the 
opinions of thinkers such as David Harvey, Byungchul Han, Michael Sandel, Zygmont Baumann, Jean Baudrillard, etc. 

Methods and Data: Utilizing an analytical and documentary methodology, this study conducts a comprehensive review 
of diverse sources to trace the historical ascent of neoliberalism, examine the perspectives of its contemporary 
proponents, and analyze its multifaceted outcomes. 

Findings: The study is organized into four sections that examined the neoliberal thought and its mechanisms within 
the field of technology and mass media, ethics, human relations and consumerism. The findings show that neoliberalism 
has reproduced class domination in the form of new classes such as celebrities and marginalized morality. Moreover, 
the media, serving as instruments of neoliberal power, subtly exploit individuals, resulting in the fragility of human 
relationships under the guise of consumerism. 

Conclusion: Relying on the market system, neoliberalism has consumed many social and fundamental values such as 
love and caused the leveling of human relations and reproduced class domination for the benefit of the economic elite. 

Keywords: Consumerism, Class domination, Digital ubiquity, Individual freedom, Neoliberalism 
Key Message: Neoliberalism has not only failed to deliver true freedom to humanity, but it has also, under the pretense 
of 'individual freedoms,' manipulated numerous ethical aspects of social life. Today, rereading the mechanisms of the 
capitalist system under the ideology of neoliberalism should return to the center of studies in the field of humanities. 
Consequently, a renewed focus on social inequality and a committed defense of society's marginalized groups must be 
established as a social mission in this academic discourse. 
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  مقالة مروري

  
    

    چكيده
نئوليبراليسم نه تنهـا هاي اين تغييرات امري ضروري است.  كنيم، همواره در حال تحول است و شناسايي مكانيسمجهاني كه ما در آن زندگي مي    :هدف  و  زمينه

و آنها را متحـول كـرده هاي زيسته زندگي انسان را تحت تأثير قرار داده  ، حوزهداريستم سرمايهمنطق فكري نوين سيبه عنوان يك مكتب فكري، بلكه به عنوان  
چول بيونگديويد هاروي،     ي چونان. پژوهش حاضر با هدف بررسي پيامدهاي اجتماعي و سياسي سلطه نئوليبراليسم بر زندگي انسان با تكيه بر آراء انديشمنداست

  .باؤمن، ژان بودريار  و ... انجام شده استهان، مايكل سندل، زيگمونت  

ساز اين روش اين پژوهش تحليلي و از نوع اسنادي است، كه با مطالعه منابع مختلف به بررسي تاريخچه ظهور نئوليبراليسم، انديشمندان جريان:  هاداده  و  روش
  .مكتب و برخي از پيامدهاي آن پرداخته شده است

هاي جمعـي، سـازوكارهاي نئوليبراليسـم را در زمينـه تكنولـوژي و رسـانهبه بررسي انديشه نئوليبرال پرداختـه و  ،  بخش  چهارذيل    پژوهش  اين  در واقع،  ها:يافته
ها سلطه طبقاتي را در قالب طبقات جديدي چون سـلبريتيدهد كه نئوليبراليسم  ها نشان مييافته  رار داده است.گرايي مورد بررسي قاخلاق، روابط انساني و مصرف

اي نرم به استثمار افـراد پرداختـه و روابـط هاي قدرت نئوليبراليسم، به شيوهها به عنوان فناوري، از سوي ديگر رسانهبازتوليد كرده و اخلاق را به حاشيه رانده است
 .شده است گرايي بسيار شكنندهدئولوژي مصرفانساني در ذيل اي

شدن هاي اجتماعي و بنيادين را مصرفي كرده و باعث سطحيبازار بسياري از ارزششناسي  و معرفت  شناسييهست  نئوليبراليسم با تكيه بر  :يريگجهينت  و  بحث
  .روابط انساني شده و سلطه طبقاتي را به نفع نخبگان اقتصادي بازتوليد كرده است

  سم گرايي، نئوليبراليآزادي فردي، سلطه طبقاتي، سراسربيني ديجيتالي، مصرف واژگان كليدي:

هاي اخلاقـي زنـدگي هـاي فـردي»، بسـياري از سـاحت«آزادي  ، بلكه با تكيه بر شـعاره استآزادي به ارمغان نياوردبراي بشر  نئوليبراليسم نه تنها  پيام اصلي:  
د دوباره به مركز مطالعات حوزه علوم انسـاني بايداري ذيل ايدئولوژي نئوليبراليسم،  هاي نظام سرمايهامروزه بازخواني مكانيسم  .اجتماعي افراد را استثمار كرده است

   جامعه بايد به عنوان يك رسالت اجتماعي به شكلي جدي در اين حوزه پيكربندي شود.    طبقه فرودستبازگردد و بحث درباره نابرابري اجتماعي و دفاع از 
 

  

  06/03/1402: رشيپذ  تاريخ                            1401/ 12/ 11افت: يدرتاريخ 
  

      .435-449 ،)2(2، تـداوم و تغييـر اجتمـاعي ،اجتمـاعي زنـدگي هايسـاحت شـدگياشباع از انتقـادي خوانش نئوليبراليسم؛). 1402( فرشاد ،گودرزي ارجاع:
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  و بيان مسأله  مهقدّم

» پـارادايم غالـب بـراي درك سـازوكارهاي 1اقتصادي «كينزيسـم  ة)، فلسف1945-1970سال پس از جنگ جهاني دوم (  25تقريباً براي   
 ,Palleyها بـه اوج خـود رسـيد (اي كه ابزارهاي مدرن سياست پولي و سياست مالي توسعه يافت و پوشش اتحاديـهدوره  ؛اقتصادي بود
دولـت  ، بندي هژمونيك، لازم است تصديق شود كه اگرچـه در آنبراي درك سرشت دولت رفاه كينزي به مثابه يك صورت .)1 :2004

نقش مهمي در تحت سلطه درآوردن بازتوليد نيروي كار با توجه به نيازهاي سرمايه ايفا كرد، اما شرايطي را نيز براي ظهور نوع جديدي از 
اي از مطالبات براي برابري اقتصادي مشـروعيت قاً فاهمه عمومي دموكراتيك را تغيير داد و به مجموعهحقوق اجتماعي فراهم كرد و عمي

نظام اقتصادي نئوليبراليسم جايگزين انديشـه كينـزي شـد. نئوليبراليسـم در ،  1970ة  )، با اين حال در اواسط ده38:  1399بخشيد (موف،  
هـاي كارآفرينانـه و صاد سياسي است كه بر اساس آن، بـا گشـودن راه بـراي تحقـق آزاديهايي در اقتاي در مورد شيوه نگاه اول، نظريه

توان رفـاه و هاي فردي در چارچوبي نهادي كه ويژگي آن حقوق مالكيت خصوصي قدرتمند، بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است، ميمهارت
  ). 8: 1400بهروزي انسان را افزايش داد (هاروي، 

يبراليسم بر پايه اين باور شكل گرفته است كه با به حداكثر رساندن دامنة دستاوردهاي ناشي از معاملات مبتنـي بـر اصلي نئول  ة شالود
 توان وارد قلمرو بـازار كـردرا مي  هاي انسانيكنش  ، زايش تعداد اين معاملات، خير اجتماع به حداكثر خواهد رسيد و در اين راستافبازار و ا

ها غلبـه كنـد، بايـد سـاختاري ري بر ساير روشكه شيوة تفكّ براي آننئوليبراليسم يك شيوه تفكر است و واقع،  در  ).  22:  1400(هاروي،  
هاي ما و نيز براي امكانات موجود در ايـن جهـان اجتمـاعي كـه در آن ها و خواستهادراكي شكل بگيرد كه براي احساسات، غرايز، ارزش

م گيرد كه آن را امري مسلّچنين باشد، اين ساختار ادراكي به قدري در شعور مشترك ما جاي ميكنيم، گيرايي داشته باشد. اگر  زندگي مي
هاي سياسي همچون منزلت انساني و آزادي فردي را به عنوان اصـول نئوليبراليسم، آرمان  ةانگاريم. بنيانگذاران انديشترديد ميو غيرقابل

هـاي پرجذبـه و هـا، در حقيقـت آرمانگـزينش بسـيار عاقلانـه بـود، زيـرا ايـن آرمان  ن برگزيدند. اينهاي محوري تمدّبنيادين و ارزش
ها نه تنها از سوي فاشيسم، ديكتاتوري و كمونيسم، بلكـه از سـوي هـر شـكلي از انگيزي هستند. آنان معتقد بودند كه اين ارزشوسوسه

  ).15: 1400شوند (هاروي، ، ردي كند، تهديد ميمداخلة دولتي كه عقيده و انتخاب اشتراكي را جايگزين انتخاب آزادي ف
كننـد. ايـن داري اربابـان جهـان هسـتند و بـر جهـان حكومـت ميمؤسسات و نهادهاي سـرمايه  ، در نظم نوين جهانيديگر  از سوي  

شـمار و منـافع بيهـا، حمايـت  كنند و بر همين بستر و با انـواع روشها از قدرت خودشان محافظت ميها با تكيه بر قدرت دولتسازمان
هاي نسل پيشين باعـث شـد ثـروت و قـدرت در دسـتان افـراد و هاي اقتصادي نئوليبرالآورند. به طور كلي برنامهاقتصادي به چنگ مي

هاي معدودي متمركز شود، همين امر سبب شد تا ساز دموكراسي ناكوك شود و كاركرد خـاص خـود را از دسـت بدهـد (چامسـكي، گروه 
در مـورد نظـام نئوليبراليسـم از آن استفاده كرد، امروزه    2بشر» كه روزگاري آدام اسميتايد استفاده از مفهوم «اربابان بنيش).  385:  1397
هـاي كنـوني ايـن بنگاه   ةشـدند و در زمانـبازرگانان و صنعتگران به عنوان اربابـان جهـان شـناخته مي  ، كند. در عصر آدام اسميتصدق  

بشـر اربابـان بني  ، اين عوامـلبزرگ و چيزهايي شبيه به    هايامپراطوريدي، مؤسسات عظيم مالي، باقيمانده  صايتي اقتملّة چندچندمنظور
او رجوع كنيم و دريابيم اربابان جهان خود را وقـف چـه كسـاني   هستند. در پيروي از آدام اسميت عاقلانه است تا همچنان به سخن مهمّ

 
1. Keynesism 
 

2. Adam Smith 
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خواهنـد. ايـن چيز را براي ديگران نميچيز را براي خود و هيچت خاص خود را دارند و همهاعتقادا  بشر اصول وكنند. امروزه اربابان بنيمي
  ). 384 -383: 1397(چامسكي،  اي در سرتاسر جهان منجر شده استطرفهطبقاتي و غالباً يك ةوقفعيار و بياصل به جنگ تلخ تمام

هاي موجـود در جهـانِ ئوليبراليسم گفتماني قدرتمند است كه چون همة قـدرتهاي ديگر نيست. نگفتمان نئوليبراليسم مانند گفتمان
هاي اقتصـادي دادن به گزينـهبا جهت  ، است. اين جهان روابط قدرتفرسروابط قدرت را در پشت خود دارد، جنگيدن با آن سخت و طاقت

مادين خودش به آن روابط قدرت، آن را چنـان كـه هسـت، كساني كه بر روابط اقتصادي استيلا دارند و در نتيجه با افزودن نيروي ويژه ن
كه ن و اي بوده استاقتصاد  ة از نئوليبراليسم و نظام بازار مربوط به حوزتاكنون عمده تفاسير  ).  150:  1387كند كه بسازد (بورديو،  كمك مي

بـه تفكر اقتصـادي رويكرد متفاوتي به اين نوع   ، راخي  ةتواند شرايط اقتصادي را بهبود ببخشد، اما در چند دهاين نوع نظام تا چه حدي مي
ايـدئولوژيك كـه پيامـدهاي   ربخش، بلكه به عنوان يك تفكـّوجود آمده است كه به نقد آن پرداخته و نئوليبراليسم را نه يك نظام رهايي

 هش حاضـر نيـز ايـن اسـت كـههـدف پـژوانـد. هاي سياسي و فرهنگي به دنبال دارد، مورد بررسـي قـرار داده جبراني در عرصهغيرقابل
را مورد بررسي قرار دهد و به  ، انسان وارد كرده است ياجتماع زندگي هايساحتبرخي از هايي را كه نظام اقتصادي نئوليبرال بر دگرگوني

  نقد اثرات فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن بپردازد.
  

  روش تحقيق 
اند مسأله اصلي اين پژوهش، يعني بررسي نقادانه تفكر است كه توانسته  پژوهش حاضر از نوع اسنادي و بر مبناي بررسي آثاريروش  

با مطالعـه منـابع مختلـف بـه بررسـي تاريخچـه ظهـور نئوليبراليسـم، بنابراين در اين پژوهش،  نئوليبرال را در دستور كار خود قرار دهند.  
  ساز اين مكتب و برخي از پيامدهاي آن پرداخته شده است.انديشمندان جريان

  
  هايافته 

   تا ظهور بانوي آهنين و پسران شيكاگو 1از مونت پلِرين  -1
هاي سرشناسي چون فردريش فـون گردد. چهره مينئوليبراليسم به گروهي از انديشمندان موسوم به مكتب «مونت پلِرين» باز  تفكرظهور  
اعضاي مكتـب مونـت   اند.اين مكتب فكري مؤثر بوده د  در ظهور و رش  5و حتي كارل پوپر  4، ميلتون فريدمن3، لودويك فن ميزِس2هايك

دهندة پيـروي آنهـا از كردند، اما برچسب نئوليبرال، نشانهاي آزادي شخصي، خود را ليبرال توصيف ميدشان به آرمانپلرين به دليل تعهّ
هاي كلاسـيك آدام اِسـميت، ديويـد ريـهدوم قرن نوزدهم پديد آمده بودند تا جـاي نظ  ةاصول بازار اقتصادي نئوكلاسيكي بود كه در نيم

 
 اولين بار در آنجا يكديگر را ملاقات كردند.  ،آب معدني در سوئيس كه اعضاي مكتبة . نام  يك چشم 1

2. Friedrich von Hayek 
3. Ludwig Von Mises 
4. Milton Friedman 
5. Karl Popper 
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گرايانـه دولـت، ماننـد هاي مداخلهت مخـالف نظريـهرا بگيرند. بر اين اساس دكترين نئـوليبرال، بـه شـدّ  2و البته كارل ماركس  1ريكاردو
 :Henry, 2010(در پاسخ به ركود بزرگ اين دهه، از اهميـت برخـوردار شـدند  0193هستند كه در دهة  3هاي جان مينارد كينزنظريه
534.(  

تحت عنـوان «اخـلاق   4ماكس وبر  متن كلاسيكهاي نئوليبراليسم را بايد در  كته حائز اهميت است كه نخستين جرقهنالبته ذكر اين  
كشـي هـم تقلـب و هـم توليد ثـروت خصوصـي، كـيش رياضت ةداري» جستجو كرد، وبر معتقد است «در زمينپروتستاني و روح سرمايه

نفـس جسـتجوي ثـروت بـه خـاطر شـد. پرستي و ... محكوم ميل، مالنمود. چيزي كه به عنوان بخغريزي را محكوم مي  آزمندي صرفاً
كشي در اينجا همان نيرويي بود كه همـواره خيـر را رفت. اما رياضتشدن بود، زيرا ثروت به خودي خود يك وسوسه به شمار ميثروتمند

ناپـذير آن اندوزانه تلفيق شود، نتيجـه عملـي اجتنابي محدوديت در مصرف با آزادي فعاليت مالآفريند. وقتخواهد، اما هميشه شر ميمي
شده بر مصرف ثروت طبيعتاً به هاي تحميلانداز. محدوديتكشي به پسروشن است؛ ايجاد سرمايه از طريق ميل غيرقابل مقاومت رياضت

  ). 182: 1396كرد» (وبر، د خدمت ميگذاري مولّپذير ساختن سرمايهافزايش آن از طريق امكان
ي به دههاي اقتصادي در جهتسوي اقتصادي دارند و مكانيسمومندانه سمتاي انسان به صورت نيتهوبر معتقد بود بسياري از كنش

ريـزي ي طرحهاي وبـر بـراهاي شاخصي چون هايك و ميزس به طور آشكارا از ايده انكاري دارند. چهره هاي انساني نقش غيرقابلكنش
اند. در تاريخ انديشه نوظهور نئوليبرال، ميزس يك شخصيت مهم اما ناديده گرفته شده است. درست زمـاني فلسفه نئوليبرال استفاده كرده 

منتشر كـرد،  1922شناختي» را در سال شناسي كلاسيك به پايان رسيد، وي كتاب «سوسياليسم: تحليل اقتصادي و جامعهكه دوره جامعه
  ). Gain, 2014: 1093ي كه هايك آن را به عنوان يك اثر تأثيرگذار تحسين كرد (كتاب

كه «عمل اقتصادي منطقي بـدون پـول و حسـابداري غيـرممكن اسـت»   ميزس و هايك با تأثيرپذيري از استدلال وبر مبني بر اين
)Mises, 1981: 475 ،(  ن مكتـب مونـت . با اين كـار متفكـّرانجام دادندشده اريزيتري به اقتصاد سوسياليستي برنامهحملات گسترده

شـناختي «مالكيـت» تمـايز قائـل پلرين خصوصاً هايك و ميزس بين ليبراليسم و سوسياليسم از نظر رويكرد متفاوت آنها به مقولـه جامعه
ما همداستان با وبر اين باور را كنند، اهاي كارل ماركس مبني بر اقتصاد اشتراكي مخالفت ميشوند. در حالي كه ميزس و هايك با ايده مي

توليـد را بـدون دهند كه «هركسي كه مايل است جامعه وجود داشته باشد و توسعه يابد، بايد مالكيت خصوصي در تملك ابـزار  توسعه مي
  ). Gain, 2014: 1093(  محدوديت بپذيرد» 

خصوصـي بـراي اسـتفاده ممكـن از رقابـت و مالكيـت    ها بر بهترينكند كه ليبرالهايك در اثر مهم خود «راه بردگي» استدلال مي
جـا بتـوان ا بر اين عقيده اسـتوار اسـت كـه هرهاي انساني تأكيد دارند و نه واگذاري امور به حال خود. استدلال آنه كردن تلاشهماهنگ

ستفاده كارآمد از رقابت به عنـوان يـك هاي افراد باشد. اتواند بهترين راه براي هدايت تلاشرقابت مفيد و مؤثر ايجاد كرد، اين رقابت مي
تواند ها را كه ميجوييكند، اما از طرف ديگر برخي مداخلهها در نظام اقتصادي جلوگيري ميجويياصل سازمان اجتماعي از برخي مداخله
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، بر ١تاچرمارگارت رد علاقه  هايك فيلسوف مو).  84-83:  1401شمارد (هايك،  اي كاركرد آنها را ياري كند، جايز ميبه طور قابل ملاحظه
اي كه به دنبال كاهش قدرت دولت به حداقل است، اصـرار كـرد تـا هـدف ضرورت تأييد دوباره ماهيت حقيقي ليبراليسم به عنوان عقيده 

). بر اساس نظر هايك، ايـده دموكراسـي نسـبت بـه دفـاع از آزادي Hayek, 1960: 11سياسي اصلي يعني آزادي فردي حاصل شود (
ي از جايگاهي ثانوي برخوردار است، بر اين اساس در جامعه ليبرال دفاع از اقتصاد و مالكيت خصوصي به مثابه ارزشي ممتاز جايگزين فرد

گرايانه به منظـور حفاظـت از صـلح داخلـي و آزادي شود. براي هايك دموكراسي ضرورتاً يك روش است، ابزاري فايده دفاع از برابري مي
عتقد است كه اگر تضادي بين آزادي و دموكراسي به وجود آيد، اولويت بايد با آزادي باشد و دموكراسـي بايـد قربـاني فردي. او به شدت م

). تاچر با تأثيرپذيري عميق از ايدة 52:  1401شود، اين ايده تا جايي پيش رفت كه هايك به دنبال پيشنهاد حذف دموكراسي بود (هايك،  
هاي بندي نيرويانداز نئوليبرالي خود شد و صورتحاد تاريخي حول چشمق به تحكيم اتّموفّ ، موكراسيم آزادي بر دهايك در خصوص تقدّ

  ).43: 1399اقتصادي و اجتماعي را عميقاً دگرگون ساخت (موف، 
ارگري و بـه هاي كبا به قدرت رسيدن تاچر در بريتانيا، نئوليبراليسم به عنوان يك اهرم قدرت در دست وي از طريق سركوب اتحاديه

كار توانست جريان منطق بازار را بر جامعه بريتانيايي حاكم كند. شايد آنچه كه طور كلي به وسيله يك مكانيسم دروني و به شدت محافظه
 اً). امـا قطعـ91:  1398چيز مربوط به جملة معروف «چيزي به نام جامعه وجود ندارد» باشـد (كرايـب،  ز تاچر به ياد بياوريم بيش از هرما ا

هاي كارگري گذاشت به مراتب بيشتر بود. وي با حملـه بـه راندن اتحاديهايط اقتصادي بريتانيا و به حاشيهتأثيري كه تاچر بر جامعه و شر
هژموني سوسيال دموكراتيك، در چند جبهه اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك مداخله كرد تا به صورت گفتماني، آنچه را كـه تـا آن زمـان 

هدف تاچر قطـع   ، هاي سوسيال دموكراتيك آن مبارزه كند. در واقعبندي و با ارزششد، دوباره صورتمي» در نظر گرفته مي«فاهمه عمو
  ). 43: 1399پيوندي بود كه بين ليبراليسم و دموكراسي برقرار شده بود (موف، 

گـر در بريتانيـا نئوليبراليسـم از طريـق سـازوكارهاي سلطه نئوليبراليسم بر هر منطقه از جهان از سازوكارهاي متفاوتي برخوردار بود. ا
ايالات متحده از طريق گسترش سـلطه خـود در بيشـتر   ، دروني رشد كرد، در ايالات متحده اين جريان، كاملاً متفاوت بوده است. در واقع

نئوليبراليسم آمريكايي بيش اكم كند. اساساً هاي نئوليبرالي را بر اين مناطق حمناطق دنيا از جمله خاورميانه و آمريكاي لاتين توانست ايده 
كند. شايد به همين دليل اسـت چيز بر سلطه و غارت منابع نفتي به عنوان ابزاري براي بازتوليد سلطه خود در سطح جهاني عمل مياز هر

 نفت جهـان را در دسـت دارد و هـر  بر خاورميانه سلطه داشته باشد، مهار شيرِ  سك  «هر  كه در اثر پرنفوذ خود «امپرياليسم نوين» عبارت:

  گيـردمهار شيرِ نفت جهان را در دست داشته باشد، مهار اقتصاد جهاني را، دست كم تا آينـده نزديـك، در دسـت دارد» بـه كـار مي  كس
  )34-33: 1398، (هاروي

 1973سـپتامبر    11ينوشـه در  گيري دولت نئوليبرال به رهبري ايالات متحده در كشور شيلي و پس از كودتاي پشكل  ةنخستين تجرب
داري و آزادي» «انتخـاب روي داد. ميلتون فريدمن به عنوان متفكري متأخرتر از ساير اعضاي مكتب مونت پلرين با آثاري چون «سرمايه

كه يكـي از ن شود، داشت. فريدمشدن ايالات متحده و ظهور آنچه كه به عنوان «ريگانيسم» از آن ياد مي  آزاد» نقش حياتي در نئوليبرال
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با پرورش شاگردانش در دانشگاه شـيكاگو كـه بـه مكتـب «پسـران جمهور وقتي ايالات متحده بود،  رئيس  ١مشاوران اصلي رونالد ريگان
بازسازي اقتصاد كشورهايي چـون   ، » معروف شدند، سعي در توسعه نئوليبراليسم در آمريكاي لاتين داشتند. برنامة مهم اين گروه 2شيكاگو

ن نئوليبرال نچه كه به باور خود و ساير متفكرا).  فريدمن در توجيه آ17:  1400ايالات متحده بود (هاروي،    ةرژانتين در ذيل سطلشيلي و آ
كردن سـازماندهي اجتمـاعي، نحـوة هماهنـگ  كند كه «مشكل اساسيدفاع از آزادي فردي در چارچوب بازار است، اين ايده را مطرح مي

ة كـار و مانده براي استفاده مؤثر از منـابع موجـود، تقسـيم گسـتردري از مردم است. حتي در جوامع نسبتاً عقبهاي اقتصادي بسيافعاليت
هايي كـه برداري كامـل از فرصـتكردن وظايف شغلي ضروري است. در جوامع پيشرفته، مقياس هماهنگي مورد نياز براي بهره تخصصي

هـا هاي اقتصـادي ميليونتوان فعاليت. به طور اساسي، فقط از دو راه مي» سيار وسيع استگذارند، بعلم و فناوري مدرن در اختيار بشر مي
همكاري داوطلبانه افراد بـا روش بـازار اسـت. بنـابراين  ، هدايت مركزي از طريق اعمال زور است و راه دوم ، نفر را هماهنگ كرد؛ راه اول

اي كه از طريق مبادله اختياري سازماندهي شده، عبـارت اسـت . الگوي كار جامعهل به زور، هماهنگي ايجاد كندتواند بدون توسّمبادله مي
داري رقـابتي» ناميـد (فريـدمن، توان «سـرمايهگذاري خصوصي، يعني همان چيزي كه آن را مياز اقتصاد مبادلات آزاد بر اساس سرمايه

1401 :23 .(  
  

  اخلاق و بازار   -2

  3يانيس واروفاكيس به نقل ازبر روابط بازار و منافع فردي تأكيد دارد. بر همين مبنا و در دوران معاصر همانگونه كه گفته شد، نئوليبراليسم  
«جامعه بازار» جايگزين «جوامع داراي بازار» شده است. در عهد باستان كالا، بازار و ارزش مبادله واقعاً وجـود داشـته و نقـش مهمـي در 

ز خـلال بازارهـا ها ادترين فعاليتسيطره بازار نبودند. اما جوامع بازار زماني به وجود آمدند كه مولّزندگي بشر داشتند، اما اين جوامع تحت  
بايد از هم دو نوع ارزش مبادله و ارزش تجربي را  بر اين مبنا). 43-42: 1397چيز ارزش مبادله پيدا كرد (واروفاكيس، هدايت شدند و همه

شود كه بر مبناي هنجارهاي اخلاقي رخ داده و قابل مبادله با پـول نيسـت، امـا ارزش مبادلـه ارزش تجربي شامل آنچه ميتفكيك كرد،  
ارزش اخلاقي خود را از دسـت  كه در فرايند نئوليبراليزه شدن  كردن و احترام به ديگران داردهاي تجربي مانند خوبيهمان ارزش  اشاره به
   ).36 -35 :1397، (واروفاكيسل مبادله به واسطه پول هستند داده و قاب
كه افراد چگونه بايد عمل كنند؟ و جايگاه اخلاق در پيكربندي نئوليبراليسم چگونه است؟ همـواره جـاي بحـث بـوده اسـت. اگـر   اين

هاي اجتماعي را به نفع بازار به حاشيه رانـده اسـت بگوييم كه نئوليبراليسم «كسب سود» را جايگزين اخلاق كرده است و جامعه و ارزش
محـوري انديشـه سـندل نسـبت ائل  يكي از مسبپردازيم.    4گراياني چون مايكل سندلايم، خصوصاً زماني كه به آراء جماعتاهه نگفتهبير

دهد كه زندگي عملاً چگونه است. گويد كه زندگي بايد چگونه باشد و اقتصاد به ما نشان مياخلاق و بازار است، به باور او اخلاق به ما مي
دو معضل اساسي سازوكارهاي بازار است (عزيزي و ساري،   ، ناتواني در كنترل خويشتن و از ميان رفتن ساختارهاي اخلاقي  ، از نظر سندل

كل گرفتـه و ها شمفهوم مركزي سندل در نقد بازار، «عدالت» است. نظريه عدالت سندل بر اساس عضويت افراد در اجتماع  ).146:  1394
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هاي مختلف ها و فرهنگشمردن اجتماعدل از خير عمومي، مستلزم ارزشمندعمومي است. دفاع سنشمردن خير  هدف اساسي آن، ارزشمند
هاي فرهنگـي بـه دسـت موجود در آنهاست كه در تحكيم هويت افراد نقش مهمي دارند و خير مورد نظر سندل در درون اجتماع و زمينه

  ). 157: 1392آبادي و شجاعيان، آيد (ركنمي
و ارزش مبادله   هاي اخلاقي و اجتماعي است كه وارد روابط بازار شده ز به دنبال توضيح سازوكارهاي تقليل ارزشچيسندل بيش از هر

اند به بازتوليـد سـلطه دهد كه چگونه روابط بازار كه جايگزين روابط اجتماعي شده اند. وي با نقد سازوكارهاي بازار نشان ميبه خود گرفته
مسـأله شـمارد. نخسـت كننـده ميت نگرانچيز بـه دو علـّبودن هربه سوي بازار و قابل خريد و فروشعه  طبقاتي ختم شده و حركت جام

چه بيشتر بشود با شود، هربضاعت سخت ميي افراد بيچيز قابل فروش باشد، زندگي برااي كه همه، به باور او در جامعه» استنابرابري« 
ت دومي كه ما نبايد راحت همه چيزمان را به فروش بگذاريم، توضيحش دهد علّادامه ميشود. وي  تر ميپول خريد، ثروت يا نداشتن مهم

بودن بازار مربوط است. به اين دليل كـه بـازار مكـاني انصافي ندارد و بيش از هرچيز به مخرّبيا بي  تر است و ارتباطي با نابرابريمشكل
  كند. دهد و تبليغ ميشان ميبراي توزيع كالا نيست، بلكه نوع نگاه به كالا را نيز ن

گذارد. اما اينطـور نيسـت، بـازار كند، نميبه باور بيشتر اقتصاددانان، بازار به خودي خود خنثي است و تأثيري در كالايي كه مبادله مي
كـه ايـن خـود عامـل   ، خواهد بردهاي ديگري را كه بايد حفظ كنيم را به حاشيه  هاي بازار گاهي ارزشارزش  ، گذارد، در واقعاثرش را مي

). سندل معتقد است كه منطق بازار بر اين امر استوار 6:  1400نيز هست (سندل،    » فساد« اساسي شكاف طبقاتي و نابرابري و به دنبال آن  
وري اجتماعي سعي هاي فردي و افزايش بهره چند كه با مفاهيمي چون احترام به آزاديهرچقدر پول بدهي، آش ميخوري»، هراست كه « 

كـه ببينـيم انتخـاب بـازاري آيـا  ). پس ما براي اينSandel, 2013: 123هاي به وجود آمده در چارچوب بازار دارد (در توجيه نابرابري
برند. به عبارت ديگر، كجاها بين مي ها در شرايط اجتماعي امكان رضايت واقعي را ازانتخابي آزادانه است يا خير، بايد ببينيم كدام نابرابري

  ). 98: 1400بخشد (سندل، هاي آنها مياي به معاملهدهد و جنبه ناعادلانهزني فقرا را تغيير ميابري قدرت چانهنابر
سن نيست. مسأله اصلي اين است كه آيا استفاده از اين يا آن مكانيسم بازاري بـه نفسه حُوري اقتصادي در هرچيزي فيالابردن بهره ب
عـدالتي و ديگـري از زوايـه ند. منطق بازار با دو نوع مخالفت رو به رو است؛ يكي از زاويه اجبـار و بيزكند يا لطمه ميكمك مي  چيزآن  

توان آزادانه شمرد كه شرايط زمينة خريد و فروش عادلانـه گويد روابط بازاري را فقط زماني ميفساد و انحطاط. برهان اجبار يا عدالت مي
اي طرفـدار عـده  چرخـد.هاي سياسي حول اين محـور ميادي شديد نباشد. امروزه بيشتر بحثكس تحت اجبار اقتص  باشد، زماني كه هيچ

اي معتقدند انتخاب در بازار صرفاً وقتي آزادانه است كه بازي در زمين ترازي باشد، وقتي كـه شـرايط اوليـة تعامـل و عده   بازار آزاد هستند
  ).  Sandel, 2018: 253اجتماعي عادلانه باشد (
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  1فوكوراسربيني ديجيتالي؛ يك قدم فراتر از س  -3

هـاي آفـرينش اطلاعـات و كه منطق مبتني بر روابط بازار را به سرتاسر جهان گسترش دهد، به توسعه فناوري  نئوليبراليسم به منظور اين
بازار جهاني تكيـه كـرد. ايـن امـر  ها براي هدايت تصميمات درهاي داده هاي انباشت، نگهداري، انتقال، تحليل و استفاده از پايگاه ظرفيت

ن چـون و باعث شده است تا برخي از متفكـّراهاي اطلاعاتي و يافتن آنها دارد  بدان دليل است كه نئوليبراليسم علاقه بسياري به فناوري
بازار را، هـم در مكـان و ها تراكم رو به افزايش معاملات  «جامعه اطلاعاتي» سخن به ميان آورند. اين فناورياز پيدايش    2مانوئل كاستلز

  ). 10: 1400(هاروي،  اندو انفجار شديدي را ايجاد كرده هم در زمان فشرده ساخته 
هاي سـازماني جديـد، هـاي نـوين، شـكلداري تمايل به تغيير ساختار خود دارد. فناوريدهد، سرمايهوقتي بحراني رخ ميدر حقيقت  

شـوند. بخـش زارهاي جديد، همه براي خلق روشي نو براي خلق انباشت سـرمايه پديـدار ميهاي استثمار نو، انواع جديد مشاغل و باالگو
خود را ترميم كند. در پي انفجارهاي دهه   ، هزينهبه سوي الگوهاي تجاري نحيف و كم  كند با حمله به كارگران و چرخشتوليد تلاش مي

اري تغيير جهت دادند كـه از منـابع رايگـان در دسـترس آنهـا سـود هاي مبتني بر اينترنت به سوي آنگونه از الگوهاي تج، شركت1990
  ). 47: 1400هاي اينترنتي شد (سِرنِيچك، گذاران در شركتكه انفجار «دات.كام» موجب شور و شوق سرمايه برد. حال آنمي

هـايي چـون رده اسـت. پلتفرمداري در قرن بيست و يكم، ماده خام جديـد و عظـيم، يعنـي «داده» را بـراي اسـتفاده پيـدا كـسرمايه
ها، به روشي فزاينـده و غالـب در سـازماندهي كسـب و كارهـا تبـديل اي از پيشرفتو ... به واسطه مجموعه  ، توييتراينستاگرام، فيسبوك

فـروش برسـانند.   ها را در اختيار داشته باشند؛ سپس آنها را استخراج، تحليل و اسـتفاده كـرده و در نهايـت بـهاند تا انحصار اين داده شده 
هايي ماننـد ها بـراي شـركتكنند و در درجه اول، داده هاي متفاوتي براي كسب درآمد استفاده ميها به روشداري پلتفرمي از داده سرمايه

-98  :1400  ، سـرنيچكتوانند به واسطه آن توجه افراد و نهادهاي مختلف را به خود جلـب كنـد (گوگل و فيسبوك منبعي هستند كه مي
99 .(  

هايي چون هاي نوين و پلتفرمدرباره تكنولوژي در عصر سلطه نئوليبراليسم قابل توجه است. هان از رسانه  3استدلال بيونگ چول هان
شـود بـه ر «پسـافوكويي» شـناخته ميكند. او كه به عنوان يك متفكّاينستاگرام و فيسبوك به عنوان «يك سراسربين ديجيتالي» ياد مي

دو انديشمند پساساختاگراي فرانسوي قرار دارد. فوكو تحت تـأثير مفهـوم سراسـربين بنتـام، بـه ايـن   4فوكو و ژيل دلوزت تحت تأثير  شدّ
باني مشرف ديده « آورد، او در همين زمينه از مفهوم  هايي را براي اعمال قدرت به بار ميمند بود كه دانش چگونه تكنولوژيهموضوع علاق

دهد تا بزهكاران را كـاملاً زيـر نظـر داشـته مفهوم اشاره به ساختاري دارد كه به كاركنان زندان اجازه ميگويد. اين  سخن مي  » به صحنه
اجتماعي و فنون ديگر علم اجتماعي براي گردآوري اطلاعـات -باني مشرف به صحنه، نوعي آزمايشگاه علميباشد. فوكو معتقد است ديده 

  ). 563: 1394داند (ريتزر، دهي به جامعه انضباطي ميهوم را ابزاري به منظور شكلفوكو اين مف ، درباره مردم بود، از سوي ديگر
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كـرد. بـرعكس كردن و ممانعت از تعامل زنـدانيان، آنهـا را از يكـديگر جـدا ميربيني ابداعي بنتام با هدف منضبطبه باور هان، سراس
اشغال كرده و تمايل دارد تا ما خودمان را در معرض ديد قرار دهـيم، بـه سراسربيني ديجيتالي امروزي، فعالانه ميدان ارتباط با يكديگر را  
مي بيش نبود، هـم اكنـون آزادي و ارتباطـات توهّ  ، جويند. اين سرخوشيعبارت ديگر افراد در اقدامات سراسربيني ديجيتالي مشاركت مي

هاي اجتماعي بيش از گذشته با سراسربيني ديجيتالي مترادف شـده اسـت كـه بسـتر اند. رسانهنامحدود به نظارت و كنترل عام بدل شده 
راسربيني انضباطي رهـا كـرديم، آورد، ما صرفاً خودمان را از سرحمانه آن را فراهم ميتداوم مراقبت و كنترل قلمرو اجتماعي و استثمار بي

  ). 13: 1400ايم (هان، پس در شكل جديد و حتي حادتري از سراسربيني فروغلتيده 
هايي كـه اغلـب در آوريم؛ خودمان را همچون سـوژه ها در نظر ميهايي در بند، بلكه به سان پروژه امروزه ما خودمان را نه مانند سوژه 

حس آزادي از وضعيت سوژه به وضعيت پروژه دگرديستي يافته اسـت،   ، ر كنيم. در واقعتيم، تصوّحال تغيير شكل و بازسازي خويشتن هس
بـودن بـه معنـاي رهـايي از قيـد و زي فراتر از يك پروژه نيسـت. آزادانسان معاصر در درون پيكربندي نئوليبراليسم، چي  ، به عبارت ديگر

د اجبار شده است، علائم و مصائب روانـي از بند است، خودش مولّديت و قيدومبتني بر تضاد با محدو  بندهاست، ولي هم اكنون آزادي كه
   ).6 :1400 ، (هاني بحران عميق آزادي است تجلّ ، قبيل افسردگي و ملال

داري برد. عرصه اعمال قدرت ديگر بدن نيسـت، بلكـه روان اسـت. در سـرمايههان به مدد دلوز، انديشه فوكو را يك گام به فراتر مي
هـاي ديجيتـالي امروز به مدد فناوري  ، هان  ة شود. به عقيدكه نئوليبراليسم و روابط بازار نمود عيني آن است، روان افراد استثمار ميمتأخر  

 ةهاي پرهزينه و پيچيده اطلاعاتي نيست، زيرا شـهروندان بـه نـام «شـفافيت» و «آزادي» همـنيازي به رصد شهروندان توسط سرويس
هـاي گذارند تا از ايـن طريـق لايكترين ابعاد آن را در صفحات مجازي با ديگران به اشتراك ميحتي خصوصيهاي زيسته خود و  حوزه 

  )3 :1400نامد (هان، ها» ميداري لايكرمايهنئوليبراليسم را «س ويبيشتري را نصيب خود كنند، به همين دليل است كه 
باني و هـاي ديـده باني مشـرف بـه صـحنه، نگهبانـان از روي برجو ديـده بنتام و فوكو معتقد بودند كه در جريـان جامعـه انضـباطي  

نئوليبراليسم بر جامعـه كنـوني يـك نظـارت   ةكنند. اما سلطهاي نوين و حتي پزشكي بر افراد نظارت كرده و آنها را كنترل ميتكنولوژي
اي مقاومت نكرده و بـا اعمـال سـلطه خـود همـراه ذره ها در مقابل اين اعمال قدرت  آفرين و به نوعي نرم است، به طوري كه سوژه تلذّ
 » نگهبانان سراسربيني ديجيتالي هستند كه نئوليبراليسم اين جايگاه را به آنها اعطا كرده است. جـدا از ايـن1هاشوند. امروزه «سلبريتيمي

اري بـه آنهـا داده اسـت، امـا بـا گسـترش سـاختهاي اجتماعي مجازي دارند، موقعيتي شبهكهبها و نسبتي كه با شكه محبوبيت سلبريتي
جهان سلبريتي همانقدر كـه فرهنگـي   ، عد اقتصادي اين جايگاه نيز قابل توجه بوده است. به عبارت ديگرهاي اجتماعي، بُروزافزون شبكه

  ). 499: 1401است، اقتصادي نيز هست (اباذري و همكاران، 
مسـأله اساسـي ايـن   ، محور تغيير شكل داده است. در واقـعيك اقتصاد مصرف  داري متأخر از يك اقتصاد توليدمحور به سمتسرمايه

ها كاركرد سـلبريتي  ، داري اين است كه از چه طريقي انبوه توليد شده متجاوز از تقاضاي بازار را به فروش برساند. در واقعشكل از سرمايه
). در بازار Dyer, 1998كند (هاي جامعه را واگويي ميورتكه ضرشود، چرادر چنين شرايطي مشخص ميبه عنوان محافظان نظم بازار 
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ها به مثابه نگهبانـان نظـم تواند نظم بازار را بازتوليد كند و سلبريتيچه بيشتر است، ميداري، مصرف هريافته توسط سرمايهرقابتي توسعه
  ). Cashmore, 2006آيند (بازار، براي پولسازي و ابزار كنترل شهروندان پديد مي

داري متـأخر اهميـت دارنـد كـه موتـور بخـار بـراي ها به همان اندازه براي حفظ نظم بازار و سرمايهسلبريتي  1به باور كريس روجك
ها در ). امروزه خيل عظيمـي از رفتـار افـراد بـه وسـيله سـلبريتيRojek, 2012داري صنعتي و ظهور انقلاب صنعتي مهم بود (سرمايه
هاي اجتماعي مجازي چون اينستاگرام و فيسبوك به عنـوان معابـدي شود، بيراهه نيست كه هان از شبكهيهاي اجتماعي هدايت مشبكه
كنند و از آنها به عنوان الگوهـاي ها، آنها را پرستش مي» سلبريتي3كردن» و «دنبال2كردنفراد به آن وارد شده و با «تأييدكند كه اياد مي

  ).8: 1400ها» مواجه هستيم (هان، داري لايكبا نوعي «سرمايه كنند و در چنين فضايي ماخود ياد مي
   

  محورزامبي جهاني لغزنده؛ به سوي جامعه  -4
امان ما، روابط هم خوبند و هم بد. شده» بيت «فرديجهان كنوني كاملاً لغزنده است و ثبات در آن معناي چنداني ندارد. در جهان به شدّ

شـود. گويـا روابـط وار در نوسان هستند و معلوم نيست چه زماني يكي از اين دو به ديگـري بـدل ميسياي شيرين و كابوؤ روابط ميان ر
چيز مـوقتي ر، قراردادهاي بازار كوتـاه و همـهبا ظهور جوامع بازادارند.  آورند كه ديگر روابط را از ميان برميامروزي الگويي را به وجود مي

مدرن را وضعيت ناباوري بـه پست  ، كند. ليوتارمدرن» ياد مياز آن به عنوان «وضعيت پست  4وتارشود، چيزي شبيه آنچه ژان فرانسو ليمي
   ).54: 1395ر، هاي كوچك در بستر علم و تكنولوژي است (ليوتاها و دوران ظهور روايتروايتكلان

هديه داده است. روابط مـا بـيش از هـر چيـز اي است كه نئوليبراليسم به ما  جايگزيني كميت به جاي كيفيت هدية ناخواسته  ، در واقع
«وقتـي روي يـك يـخ نـازك   گويـدمي  5همانگونه كه رالـف امِرسـونباري شكننده شده است.  جنبه مصرفي پيدا كرده و به شكل فاجعه

د» (باؤمن، كند، در كميت به دنبال رستگاري هستيكنيد، رستگاري شما در سرعت است، وقتي كيفيت شما را مأيوس مياسكيت بازي مي
1400 :17 .(  

گرايي بـه معنـاي توليـد، توزيـع، خواسـتن و بـه دسـت آوردن و معتقد است مصرف  6هاي گذشته، زيگمونت باؤمنبر خلاف برداشت
استعمال كالاهاي نمادين است. كالاهاي نمادين براي وي بسيار مهم است، زيرا مصـرف صـرفاً بـه ارضـاي حـرص و شـهوت مـادي و 

ط نيست، بلكه مسأله دستكاري نمادها به منظور دسـتيابي بـه مقاصـد مختلـف اسـت. در سـطح زيسـت جهـان ايـن پركردن شكم مربو
  ). 368: 1396پذيرد (بأومن، دستكاري به منظور برساختن هويت، برساختن ضمير نفس و برساختن روابط با ديگران صورت مي

كند، بلكه در كتـاب ي بررسي كرده، اما صرفاً به اين حوزه بسنده نميگرايي را در يك خوانش انتقادي در حوزه اقتصادمصرف  ، بأومن
در جهان كنوني روابط افراد شكل «رقيقـي»  ، دهد. به باور باؤمني ميگرايي را به روابط انساني نيز تسرّ«عشق سيال» ايدئولوژي مصرف
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ست و نه عمق، همان چيزي كه فردريك جيمسـون بـه انسان معاصر ساكن سطح ا  ، در واقع  و به شدت كمي شده است.  اندبه خود گرفته
ت خطرناك باشد، او اين خطر را به نـوعي تواند به شدّيافتن روابط كنوني مي، عمق كند. به باور باؤمنعنوان «فقدان عمق» از آن ياد مي

بودن روابـط، ، بر مبناي همـين سـطحيشودع ميدچار تهوّ  مقدار زيادي از آن مصرف شود، فردكند، كه اگر  » تشبيه مي1نوشيدني «ريبانا
كنـد، ايـن نـوع از » تشـبيه مي2شود. باؤمن اين نوع ويژگي را به «روابط جيب بالا ارتباط مجدد به راحتي حاصل مي  يقطع آنها و برقرار

ي در جيب خود پنهان كرد، ايـن توان آنها را به راحتگيرند، اما بعد از رفع نياز ميروابط در هنگام ضرورت به سادگي مورد استفاده قرار مي
  ). 48: 1400ت كوتاه است (باؤمن، رسد، ليكن به شدّبخش و كانون مركزي آن ارضاي نياز به نظر ميتنوع رابطه اگرچه لذّ

يامد ترين پبودن آنها، شايد مهمثبات روابط و دروريختني، عدمبودن جهان و در يك كلاملغزنده كردن روابط انسان،  جنبه مصرفي پيدا
هاي ترين جنبـهكند، حتي باارزشچيز را معامله ميانسان معاصر در چارچوب بازار همه ، نئوليبراليسم براي جهان كنوني بوده است. در واقع

  چيز و سپس دورريختن آن علاقه دارد.كردن» همه، به «دستماليچيزرمصرف شده و بيش از ه ة زندگي، چنين انساني بند
شدن روابط افراد جامعه در چارچوب بازار و معامله قانع نيست و تلاش دارد كه افراد جامعه را يكدسـت كنـد. اشباع  اما نئوليبراليسم به

هاي رو هستيم، كه شخصيتبه» رو3جديدي به نام «زامبي  ة ها و ... ما با اسطوراي، انيميشنهاي رايانههاي سينمايي، بازيامروزه در فيلم
ها در واقع موجوداتي هستند كه نه زنده هستند و نه مرده، بـدون هـيچ آگـاهي و صـرفاً ها هستند. زامبيرسانه  نوين فضاهاي آخرالزماني

سازي به وسيله يـك ها از طريق آلوده در واقع انسان  .هايي كه از نظر زيستي سالم هستند را شبيه خود كنندشان اين است كه انسانهدف
ا دور از انتظار انسان معاصر به كار ببريم، شايد كمي غيرمنتظره باشد، ام  ة كه استعاره زامبي را دربار  نشوند. ايبه زامبي تبديل مي  ، ويروس
  ايم. گرايي آلوده شده گرا هستيم و به وسيله ايدئولوژي مصرفشايد ما زامبي نباشيم، اما مصرف نيست.

بـازار درآورده اسـت. آلـودگي بـه نظـم  يبراليسم در چـارچوب  گرايي نوعي ويروس است كه تمام دنيا را به سلطه نئولمصرف  ، در واقع
وانمـود» در   هـا وبودريار در كتـاب «وانموده   در آثار خود به ما هشدار داده بود.  ٤گرايي، همان چيزي است كه ژان بودريارويروس مصرف

هاي اطلاعاتي و ارتباطي ه در سيطره فناوريوي در مورد نظم چهارم ك  .آوردمورد نظم اجتماعي در ادوار مختلف تاريخ سخن به ميان مي
كند و اين نظم، همانا «نظم فراكتال» است. به باور بودريار، بنياد چنين نظمي تكثيـر بـيش از حـد و كپـي نـه از روي است نيز بحث مي

شدن جامعه در مان فراكتاليزه ر حقيقت به نوعي هزامبي د  ة هاي ديگر است كه ارجاعي به اصل خود ندارند. استعاراصل، بلكه كپي از كپي
هاي اجتماعي مجازي بـر مـا ها و شبكههاي قدرت نئوليبراليسم، اعم از رسانهگرايي است كه از طريق فناوريچارچوب ايدئولوژي مصرف

  تحميل شده است. 
دي است، ممكن است ادعا كنيم كـه توانيم انجام دهيم، وانمود دوران افراط و آزابه باور بودريار در دوران معاصر حداكثر كاري كه مي

كنيم، زيرا همه اهـداف در ايم، اما در حقيقت، ما شتابان در خلاً حركت ميكنيم و حتي بر شتاب خود نيز افزوده در همان مسير حركت مي
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ند، برعكس، از طريـق رورسيدن عمرشان و با مرگشان از بين نمي، چيزها با به پاياناند. اينكها پشت سر گذاشته شده خصوص آزادسازي
سـازي و گيري شبيهدليـل ضـعف يـا نـابودي، يـا در نتيجـة همـه  شـدگي يـا شـفافيت، بـهسـازي و نيـز از رهگـذر اشباعتكثير يا آلوده 

  ). 13-12: 1396شوند (بودريار، سازي بازتوليد و تكثير ميگرديدن از هستي ثانوي از طريق شبيهبرخوردار
ها ها بر زندگي مـا حكمرانـي كـرده و نمادهـا و نشـانهبريم، دوراني كه وانموده سازي» سر ميان «شبيهبودريار معتقد است ما در دور

گرايي، غايـت ). در چارچوب ايدئولوژي مصرف36:  1397(بودريار،  بشري تقليدي از واقعيت است    ةاند و تجربجايگزين واقعيت و معنا شده 
نئوليبرال مانع از شناخت هدف نهايي شده اسـت و وضـعيت كنـوني انسـان در ايدئولوژي اي كه ايماژهايي براي انسان وجود ندارد، چرانه 

شود «به دليل آن كه مصرف گرايي به ما يادآور ميگرايي مصداق همان چيزي است كه بودريار در باره مصرفچارچوب ايدئولوژي مصرف
  ).227: 1398ممكن است» (بودريار، مبتني بر غيبت است، سركوب آن غير

   
  گيرينتيجه 

كننـد. جامعه مانند سيستم پويايي است كه ساختارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در آن به شكل پيوسـته در كنـار يكـديگر عمـل مي
اقـع در عصـر معاصـر، اقتصـاد بـا شـود. در وزماني كه يكي از اين ساختارها بر ديگري غلبه كند، اختلال به كل سيستم جامعـه وارد مي

هاي ها را افزايش داده است. نئوليبراليسم به عنوان يك پروژه اقتصـادي قـوي بـه تمـامي سـاحتز وجه اخلاقي خود، نابرابريشدن ادور
  هاي زيسته زندگي انسان را اشباع كرده است. زندگي بشر نفوذ كرده و با تكيه بر اصول بنيادين خود تمامي حوزه 

هاي اجتمـاعي و پيامـدهاي نئوليبراليسـم صـورت گرفـت. نئوليبراليسـم يـك جنبهپژوهش حاضر با هدف برررسي انتقادي بعضي از  
نئوليبراليسـم نـه  ، روكش سياسي بر مبناي آزادي فردي پنهان كرده است. در واقـعذيل يك  ايدئولوژي اقتصادي است كه خود را در يك  

ت آن را ابـزاري ند. يكي از مفاهيمي كه نئوليبراليسم به شدّكها را تهديد ميت اين آزاديهاي فردي نيست، بلكه به شدّتنها مدافع آزادي
در واقـع بـا عنايـت بـه بررسـي بخشـي از مقالـه بـا عنـوان   .فردي» اسـت  كند «آزاديكرده و از آن نه به عنوان يك اهرم استفاده مي

گيـرد، نـه تنهـا ايـن ر افراد جامعه قرار مي«سراسربيني ديجيتالي» مشخص شد كه تكنولوژي نئوليبرال نه تنها كه با شعار آزادي در اختيا
كنـد. از دهد، بلكه از طريق يك سازوكار نرم از مفهوم آزادي به عنوان ابزاري براي استثمار افـراد اسـتفاده ميآزادي را به افراد هديه نمي

كردن طبقاتي را كم كند، با بازاري  افكه شك  ژه «احياي قدرت طبقاتي» است. در واقع اين پروژه بيش از آنونئوليبراليسم پر  ، سوي ديگر
  هاي اجتماعي، بيش از پيش بر شكاف طبقاتي دامن زده است. ارزش

هاي بنياديني چون آزادي، برابري، عـدالت و ارزش  نئوليبراليسم به ما جهاني لغزنده و بدون ثبات را هديه داده است، جهاني كه در آن
هاي اجتماعي همبستگي جامعـه را تحكـيم اند. در چنين جهاني نه تنها ارزشي قرار گرفتهگرايثبات شده و در خدمت مصرفعشق نيز بي

هاي زندگي افراد نفوذ كشانند. در جهان معاصر كه انديشه نئوليبرالي به تمامي ساحتكنند، بلكه جامعه را به سوي تباهي و آشوب مينمي
دهي به ساحت اقتصـادي شود. نئوليبراليسم با اهميتبيش از پيش احساس ميت فكري  كرده است، اهميت بازانديشي انتقادي در اين سنّ

ت از هنجارهاي اخلاقي دور كرده و نوعي نظم خودبنياد غيراخلاقي را انسان و تقليل انسان به يك موجود اقتصادي و سودجو او را به شدّ
چيز را در مصـرف است كه صرفاً محكوم به مصرف بوده و همهساحتي به انسان تحميل كرده است. در واقع نئوليبراليسم مروج انسان تك
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كننده خيـر عمـومي و ها و اخلاق اجتماعي كه تضمينرزشهاي انساني دارد. در چنين ساختاري جايگاه اترين ارزشبيند، حتي بنياديمي
خلاق و هنجارهاي اجتماعي سبب شـده ، متزلزل شده است. در واقع جايگزيني معامله و كسب سود به جاي ا  هستند  همبستگي اجتماعي

  ت فردي شده و هركس به فكر نفع اقتصادي خود باشد. است كه زندگي در جامعه به شدّ
سـازي» و تأكيـد بـر هاي بازاري و تبديل جهان به يك بازار بزرگ از طريـق پـروژه «جهانينئوليبراليسم با تكيه بر ارزش  ، در نهايت

 هاي ناب را به حاشيه رانده و زندگي را به يك بازار فسادآميز تبديل كرده را از انسان گرفته و ارزش  ايدئولوژي مصرف، ثبات و همبستگي
اين مكتب فكري نه تنها زندگي انسـان را بهبـود نبخشـيده اسـت، بلكـه باعـث لغزنـدگي و   .چيز قابل معامله است، همهاست كه در آن

دهد كه نئوليبراليسم نه تنها در سطح اقتصادي، بلكه در سطح فرهنگي و سياسي يشدن زندگي شده است. نتايج اين پژوهش نشان متهي
هاي گذاريجلـوگيري از آن بـه وسـيله سياسـت ؛بي را به بار آورده اسـتهاي زندگي انسان اثرات مخرّترين حوزه نيز بر جامعه و شخصي

وانسته است در جايگـاه يـك نظـام فكـري غالـب در جهـان كلان اقتصادي، سياسي و فرهنگي ضروري است. درحالي كه نئوليبراليسم ت
ت به حوزه اقتصاد و بازار تقليل داده است. بازگشت بـه خيـر جمعـي و عـدالت هاي زيسته انسان را به شدّمعاصر ظاهر شود، تمامي حوزه 

اي دموكراتيك با مسـائل ا بتوان به شيوه ادانه مورد بازانديشي قرار گيرد تري نقّعمومي در جهان كنوني به نظر امري است كه بايد با تفكّ
  اجتماعي و اقتصادي برخورد كرد.
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